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The scope of the "principle of the necessity of removing ambiguity from the subject of 

the transaction" in in Jurisprudence and law  

Hamed Salehi aliabadi1 

Abstract                                                                                                                           

 One of the undisputed principles in jurisprudence and statutory law regarding the general 

rules of contracts as well as the specific rules governing specific contracts is the "principle 

of the necessity of removing ambiguity from the subject of the transaction," which is 

manifested in two dimensions: the necessity of the subject of the transaction being known 

and the necessity of the subject of the transaction being certain.  The jurisprudential basis 

of these two conditions should be sought in the rule of negation of uncertainty and some 

of the narrations mentioned. The prevailing theory in jurisprudence and law is that detailed 

knowledge of the subject matter of the transaction is necessary for the validity of the 

contract and to prevent ambiguity from arising, and that general knowledge is not 

considered sufficient to remove ambiguity from the subject matter of the transaction. Also, 

transactions on an uncertain subject are considered absolutely ambiguous and void. On the 

other hand, the implementation of this theory, considering the current market requirements 

of the impossibility of clarifying all aspects of the transaction during its conclusion, in 

practice creates problems for economic actors in transactions. This is while the analysis of 

narrations and the rule of negation of uncertainty on the one hand and the scrutiny of the 

relevant laws and regulations in Iranian and Egyptian law on the other hand showed in this 

research: Firstly, none of the aforementioned jurisprudential and legal sources are useful in 

requiring detailed knowledge in transactions. Secondly, in a transaction involving a 

doubtful person, where the subject of the doubtful contract is between persons of equal 

economic value and at the same time there is an agreed criterion for ultimately determining 

one of the said persons, it is valid and there is no basis for its invalidation, including the 

rule of uncertainty. 
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 موضوعه حقوق   و در فقه «مورد معامله رفع ابهام از لزوم اصل» ابعادگسترۀ 

 حامد صالحی علی آبادی 2

 چکیده

باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود  فقه و حقوق موضوعه در    اصول مسلم دریکی از  

تجلی  معین بودن مورد معامله  لزوم    وبودن  معلوم    لزوم بعدِ    دوبوده که در    «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله»معین،  

  .وجو نمودوارده جست  اتی از روا  یغرر و بعض  ینف   ۀدر قاعد  ست یبایرا م  بعد از اصل مزبوردو    ن یا  یفقه  ی مبنا.  یابدمی

صحت عقد و دفع غرر از    ینسبت به مورد معامله برا   یلیموضوعه بر لزوم وجود علم تفص  حقوقغالب در فقه و    یۀ ظرن

علی    موضوع مردد  باهمچنین معاملات    .و علم اجمالی برای رفع ابهام از مورد معامله کافی دانسته نشده است  آن است

بر عدم امکان    یبازار مبن  یبا توجه به اقتضائات کنون   هینظر  نیا  یاجرا  یاز طرف  باطل تلقی شده است.  الاطلاق غرری و

. آوردیداد و ستدها به بار م  ی درفعالان اقتصاد  یرا برا   یانعقاد آن، در عمل مشکلات   نیابعاد معامله ح ی تمامیسازروشن

مداقه در قوانین و مقررات مربوط  و قاعدۀ نفی غرر از یک سو و  خصوص  وارده در ایناین در حالیست که تحلیل روایات  

اخیر الذکر مفید لزوم   فقهی و حقوقی بعاهیچ یک از من  ،اولًا :دهدمیدر این تحقیق نشان از دیگر سو  موضوعهدر حقوق 

که موضوع عقد بین افراد دارای ارزش اقتصادی برابر  بر  فرد مردد جایی  ۀمعامل  ،علم تفصیلی در معاملات نیست. ثانیاً

در نهایت وجود به عنوان مورد معامله  ای مورد توافق برای تعیین یکی از افراد مزبور  بوده و در عین حال ضابطه  مردد

اطلاعات از    یحاضر با گردآور  قیدر تحق  غرر وجود ندارد.نفی  دارد، صحیح بوده و مبنایی برای بطلان آن اعم از قاعدۀ  

آن و ارائه راهکارها اقدام شده    لینسبت به کشف حکم و تحل  یلیو با استفاده از روش تحل  یتالیجیو د  یا منابع کتابخانه

 است. 

 ، ابهام ، علم تفصیلی ها: معلوم بودن، معین بودن، غرر، عرفواژهکلید 

 

 

 
 (h.salehyy@gmail.com:انامهی)را، ایرانیواحد تهران مرکز یدانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلام یگروه حقوق خصوص اریاستاد .2
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 مقدمه

باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود  فقه و حقوق موضوعه در    اصول مسلم دریکی از  

معین و همچنین  بودن  نمعلوم    بعدِدو  در    ،اصل  این  درنظر    وردابهام م  است.  «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله»معین،  

بودن آن از حیث اوصاف کمی و  جهول بودن مورد معامله منمنظور از معلوم . گیردمحل توجه قرار میبودن مورد معامله ن

در    معلوم بودن مورد معاملهو به دیگر سخن شرط    از مورد معامله  رفع جهللزوم  به    هدر حقوق موضوعباشد.  کیفی می

قانون مدنی   342مادۀ  عنوان نمونهبهاز قانون مدنی در حوزۀ قواعد عمومی قراردادها و   216 ۀ و ماد 190بند سوم از مادۀ  

در عین حال معین بودن مورد معامله به معنی الاعم نیز  در حوزۀ قواعد اختصاصی حاکم بر عقد بیع اشاره شده است.  

مبهم بودن مورد معامله از  بودن معامله به معنی الاخص به مفهوم  نکند. اما معین  را افاده می  یعنی معلوم بودن  همین معنا

  معین بودن مورد معامله رفع تردید در معامله و به دیگر سخن شرط  لزوم  باشد.  مردد بودن بین دو یا چند مال میحیث  

در    یقانون مدن  472  ۀ ماددر  عنوان نمونه  و بهدر حوزۀ قواعد عمومی قراردادها  2163و مادۀ    190بند سوم از مادۀ  در  نیز  

بعد از اصل لزوم رفع  دو  مبنای فقهی این  از طرفی  .  استقرار گرفته    نظرمورد    اجارهحاکم بر عقد   یقواعد اختصاص  ۀحوز

عقدی  در فقه اسلامی    جست و جو نمود.وارده  و بعض از روایات  نفی غرر  ۀ  بایست در قاعدرا می  ابهام از مورد معامله 

، معاملۀ غرری نام نهاده شده و به لحاظ وضعی محکوم  باشد  موثر در ایجاد غرر یا عدم اطمینانِ  که موضوع آن واجد ابهام  

 است. محسوب شده  به بطلان 

اعم از عدم اطمینان به وجود یافتن یا قدرت بر تسلیم یا تسلم   قراردادی  گوناگونشئون    در  ختلفم سباب  ا گفتنی است  

  ناظر بر ابهامات    غرر که معطوف بهنفی  قاعدۀ    از  جنبه  آنشود. اما    در معاملات  تواند منجر به ایجاد غررمی  مورد معامله

در  از غرر را  بیشتری    مصادیقزوم رفع ابهام از مورد معامله قرار گرفته و البته  لاصل  تاسیس    زیربنایمورد معامله است،  

ویژه نظر دربارۀ صحت یا بطلان بعضی از قراردادها به. تا آنجا که اختلافبه خود اختصاص داده استحقوق قراردادها  

توان مساوی یا مترادف قاعدۀ نفی  از این رو این اصل را نمیگردد.  مزبور بازمی  ۀعقود جدید، عمدتاً به این بُعد از قاعد

 ت. دانسغرر 

از    یدرست  یابیآن است که دو طرف ارز  در فقه و حقوق موضوعه  »اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله«ریزی  پی  فلسفۀ

ضمن کسب اطمینان از توازن اقتصادی میان  تا    ؛داشته باشند  کرده  افتیکه در مقابل آن در  یو عوض  شی تعهد خو  زانیم

  یۀ نظردر  در این راستا  .  رندیاز آن قرار نگ   یو اختلافات ناش  ی در معاملات و خسران اقتصاد   یدر معرض خطر مالعوضین،  

 
   »مبهم« استفاده کرده است. به  ۀ»معلوم« است ـ را مورد استفاده قرار نداده و از واژ ۀکه در مقابل واژ-»مجهول«  ۀگذار واژکه قانوننظر به آن فوق ۀدر ماد. 3

 اخص خود است.  یبودن در معن  نیمعلزوم معلوم بودن و هم شامل لزوم ماده هم شامل  نینظر  مفاد ا
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صحت عقد و   یبرا  یک اصلبه عنوان نسبت به مورد معامله    ی لیموضوعه بر لزوم وجود علم تفص  حقوق غالب در فقه و  

  ی اجرا   یاز طرف  4.کافی دانسته نشده است  استثنائاً علم اجمالی برای رفع ابهام از مورد معامله  وجود  و    تاکید شدهدفع غرر 

انعقاد آن، در عمل    نیابعاد معامله ح  تمامی  یسازبر عدم امکان روشن  یبازار مبن   یبا توجه به اقتضائات کنون  هینظر  نیا

 . آوردیداد و ستدها به بار م در یفعالان اقتصاد  یرا برا  یمشکلات 

رسد  به نظر میکه  در حالی  و باطل شناخته شده اند.   یالاطلاق غرر   ی علبر طبق نظر مشهور  معاملات مردد  عین حال    در

معاملات  غرر در خطر و وجود آنکه باشند. چهغرر  عنوان مردد فاقد     با موضوعاز معاملاتِ  عضیب ،به خلاف نظر مشهور

این موضوع   رواز اینباشد محل تامل و ارزش میبا اوصاف مشخص و هم مردد بین دو مالِ ،که معاملهدر حالی وصوفم

  باشد.مستلزم واکاوی می

است. مثلا موسوی  آثاری نگاشته شده    دو شرط معلوم و معین بودن مورد معامله سابقاً  واصل لزوم رفع ابهام    با  در ارتباط 

( در مقالۀ »تعیین مورد معامله« و قنواتی و  1386( در مقالۀ »ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله«، امینی) 1387بجنوردی)

سعی در تبیین این دو شرط در فضای قواعد عمومی  ( در مقالۀ »بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد«  1396رجبی)

و مدلول    اصل مزبور اجرای  همچنان گسترۀ    آثار  آن  در به عقیدۀ ما  لکن    .اندقراردادها و شرائط اساسی صحت معامله نموده

که نقش  خصوص  در این  دیگر روایات وارده    ،و حدیث نبویِ مبنای آن  اعم از قاعدۀ نفی غرر  آن،مستندات راجع به  

مقاله    نیادر  اما  .  اندقرار نگرفتهتحلیل  مورد توجه و  به درستی  ،  و قوانین موضوعه  سزایی در تعیین تکلیف موضوع دارندبه

لزوم  و همچنین  لزوم معلوم بودن    بعددو  اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در  اجرای    دامنۀ و    تی فیک  تلاش می شود 

با تکیه بر قاعدۀ نفی    اسلامی)با محوریت فقه امامیه(  در فقهاز یک سو  به صورت تفکیک شده  مورد معامله  معین بودن  

و نظری نیز به حقوق مصر    گرفتهقرار  یمورد مداقه و واکاوایران  حقوق  و از دیگر سو در روایات واردههمچنین غرر و 

در حقوق    عنهبعد از اصل مبحوثٌاجرای این دو    دامنۀدر خصوص  رهگذر پاسخ متقن  از این    در نهایت  5افکنده شود؛ 

 تبصره   گذاری کشورمان پیشنهاد اصلاح و الحاقبرای منقح شدن بحث در نظام قانون  عین حال ده و در  ش   ارائه  قراردادها

در بخش    ،راستا به ناچار از باب ایجاد مجری برای ورود به بحثدر این  .نسبت به یکی از نصوص قانونی ارائه خواهد شد

مورد تبیین قرار گرفته  و ضمانت اجرای آن در معاملات  اول مقاله به صورت کاملاً مختصر مفهوم غرر در لغت و اصطلاح  

آن در عقود و   جادیا  ۀغرر و ضابط  تی در خصوص مفهوم و ماه  شتریب  ۀمطالعو در عین حال خوانندگان گرامی برای  

به پژوهش دیگر نویسندۀ این مقاله با    فقه و حقوق موضوعه  ۀغرر در معاملات در عرص  جادی ا  یضمانت اجرا   نیهمچن

 
که عرفاً در تحقق رضا به معامله   یوصف مورد معامله از هر جهت)جنس(، مقدار و ت یماه   ۀگانعلم کامل به امور سه یعنیبه مورد معامله  یلیعلم تفص . 4

  اتیخصوص  ۀهم  نکهیبدون ا کند،یو مشخص م زیامور متما گریکه امر معلوم را از د یمحدود تا حد یآگاه ،یموثر باشد. در مقابل منظور از علم اجمال 
 (297، ص1398 ،یمهد   ،ید ی. )شه ردیقرار گ یآگاه ۀآن در حوز

ریزی شده و در عین حال از  این مقاله توجه مختصر به حقوق مصر از این باب صورت گرفت که نظام حقوقی کشور مزبور بر مبنای فقه اسلامی پیدر .  5
 گشا باشد. تواند راهمند شده است. لذا استفاده از تجارب نظام حقوقی مصر برای کشور ما میدستاوردهای حقوق غرب نیز عندالاقتضاء بهره
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)صالحی علی آبادی و همکاران، تابستان آن با حقوق مصر  ۀس یو مقا  رانیو حقوق ا  هیغرر موثر در فقه امام  یواکاوموضوع  

 شوند. دلالت می (183-145، صص1402

 

 آن در فقه و حقوق موضوعه یغرر و ضمانت اجرا ماهیت :1

و ضمانت    آن، از نگاه فقها و حقوقدانان  یشناسان و در ادامه مفهوم اصطلاحغرر از منظر لغت  یلغو  ف یتعر  اجمالًا  نجایا  در

 از نظر خواهد گذشت. آن در فقه و حقوق موضوعه  یاجرا 

 ی حقوق-یمفهوم غرر در لغت و در اصطلاح فقه :1-1

؛  443، ص 3، ج1414  ،یدی؛ زب 364، ص1410  ،ید یاند.) فراهدانستهخطر    یمعنا   معادل را    غرر   عربیِۀ  واژ  عمدتاً   اهل لغت

 ( ، واژه غرر1404،یجوهر؛445، ص1405 ،یومیف یمقر 

دانان  و حقوق  نهایفق  نظریاتاز  با استفاده  و    فاصله نگرفتهخود    یلغو   یاز معنا  یحقوق-یغرر در اصطلاح فقه   از طرفی

شده که به جهت وجود ابهام    اطلاق ینیاز عوض  یکیکه غرر در اصطلاح به    باید گفت غرر   یلغو  یمعنا  امعان نظر بهو با  

انعقاد قرارداد    حینو آن خطر بر صاحب آن عوض،    داشته عوض مقابل خود در معرض خطر قرار    ایآن    ی در اوصاف اساس

ج1417  ،یمراغ).گردد  لیتحم نراق268،ص2،  صالح132، ص1398علیدوست،  ؛  93، ص1417  ،ی؛   و   یآبادیعل  ی؛ 

 ( 153- 152، صص 1402همکاران، 

/  316، ص 2، ج1417  ،یاز فقها )مراغ  یبرخ ر یکه به تعب یاقتصاد   از حیث  یخطر جد  توام با با ابهام   غرر   تی ماه  بنابراین

  گردد،یقابل تسامح ازمنظر عرف، که معمولًا منجر به اختلاف و نزاع م  ری احتمال ضرر غ  به مفهوم(91، ص 1417،ینراق 

 . باشدیتحقق غرر نم یبرا یملاک مناسب ل و ابهام نسبت به مورد معاملهجه صرفِ لذا .گیردشکل می

  ییآن در مستندات روا ی غرر و ضمانت اجرا: 1-2

 ، یمغرب یمی)تم ،امام رضا)ع( نقل شده است قیالغرر« که ازطر عیعن ب یبا مضمون »انّ رسول الله نه ینبو فی شر ثیحد

بدان استناد   عهیش ییو روا یاست که در کتب فقه  یتیروا نی ترمهم (447، ص 17، ج1409  ،یعاملحر/ 21، ص1، ج1383

مزبور از    تیالبته روا  (387، ص 22، ج1404)نجفی،شده است.  محسوب   و باطل   ممنوع  ی غرر   ۀاملآن مع  پایۀشده و بر  

 ( 59 ـ58صص، 1990  ر،یاند.)ضروارد و آن را معتبر دانسته یمذاهب اسلام گریشده در دشناخته راویان قیطر
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 غرر جاد یموثر در ا قراردادی ابهامات ییشناسا ملاک :1-3

به  ؛ نباشد ی بوده و قابل چشم پوش ری کث  آن ناشی از خطر  زانیمدر صورتیکه   نسبت به موضوع عقدابهام  ی در فقه اسلام 

  ،ی/ مراغ71، ص1382  ،ی)محمد؛گرددمیغرر    جادیا  ، موثر درکند  یکه عرف آن را خطرناک و لازم الاحتراز تلق  ینحو

نراق316ص،  2ج،  1417 الضر94، ص1416  ،ی/  بعد  39، ص1993  ر،ی/  سنهوری،  به  از    گرید  یکی  (49، ص 1997، 

  یر یگدر معامله دانسته که معمولًا باعث تنش و دررا موثر در ایجاد غرر    یابهام  زی ( ن61، ص1399  ،ی)صمدانسندگانینو

ثر  ابهامات معاملی به موثر و غیر مو  ،اشاره شده  دو ملاک  مبتنی بربنابراین  .  شودیآن م  یاجرا  ۀعقد در مرحل  نیطرف  انیم

 6در ایجاد غرر قابل تقسیم هستند.

 معلوم بودن مورد معامله  لزوم: 2

راجع به بعد نخست از اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله  در این بخش از مقاله، ادله شرعی و مستندات قانونی  

موضوعه    و حقوقفقه  حوزۀ  معلوم بودن مورد معامله به منظور تبیین حدود و ثغور اجرای آن در  لزوم  شرط    یعنی

 مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت. 

 : بررسی موضوع در فقه اسلامی1-2

؛ جزیری،  277، ص1990؛ ضریر، 94، ص1417؛ نراقی،  310، ص2،ج1417)مراغی،اعم از شیعه و سنی  مشهور فقیهان
معتقدند: علم دو طرف قرارداد به مقدار و اوصــاف مقوم و اســاســی م ثر بر قیمت عوضــین، مثل    (165، ص2، ج1406

ان این علم باید در زمان عقد قرارداد و به صـورت تفصـیلی موجود جنس و مقدار آنها شـرط صـحت بیع اسـت. از نظر ایشـ
بنابراین، درصـورت جهل مطلق به موضـوع عقد در زمان انعقاد قرارداد یا علم اجمالی به آن معامله باطل اسـت. علم    باشـد.

ــود؛ درحالی ــوع قرارداد به قیمت بازار واگذار ش ــت که موض ــتند. اجمالی نظیر آن اس که طرفین به قیمت بازار آگاه نیس
، 3ق، ج  1410،یثان  دیشـه-یعامل)حال، طبق نظر مشـهور امکان تعیین تفصـیلی بعدی نیز مصـحح معامله نیسـت.درعین
 7(264ص

همچون  ای از ابهام اسـت.در هالهمعاوضـه بر چیزی که جنس آن اند که  بر این مبنا، بعض از فقیهان چنین عنوان کرده
ای از طلا یا ای فلز، بیع کالایی که صــفات آن مجهول اســت مانند گندمی که اوصــاف آن معلوم نیســت و بیع قطعهقطعه

   (171، ص1، ج1359الغطا،  )کاشفباطل است.کوت گندم که وزن آن مشخص نیست، 
  با موضوع   نبوی)ص(  حدیثقاعدۀ نفی غرر که از  ای که توضیح داده شد، عمدتاً به بر اعتبار علم به عوضین، به گونه

تمســـک شـــده    (349-341، صـــص17، ج1409)حر عاملی،  و برخی روایات خاص  برداشـــت شـــده  الغررنهی از بیع
 (210و206، صص4، ج1427انصاری،  ؛  351، ص3، ج1421)موسوی خمینی، است.

تا و به یخ انصـاریدر این راسـ ئلۀ لزوم علم به ثمن و   (206، ص4، ج1427)انصـاری،  عنوان نمونه شـ پس از طرح مسـ

 
 .175-173، صص1402و همکاران،  یآباد  یعل یصالح ، نک:غرر جادیموثر در ا ریبه موثر و غ  یابهامات معاملتفکیک  ضوابطدر خصوص  . 6
 .« اتفاقا  ، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين، أو أجنبي  قبل إيقاع عقد البيعيشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا  :»264، ص3ق، ج 1410،یثان دیشه -یعامل .7
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 نویسد:  مثمن چنین می
  الغرر  نفی  حدیث  ذلک فی  والاصــل...    اجماعاً  بطل  احدهما حکم  به  باع  فلو.  قدراً بالثمن العلم  یشــترط  انه المعروف»

 «8.میسره بن حماد  روایه فی  التعلیل یویده و المسلمین بین  المشهور
  فی   و   المشـهور   النبوی  من   تقدم  ما  لک ذ  فی   والاصـل ...    علمائنا  باجماع   شـرط  بالمثمن   العلم فرماید: » وی در ادامه چنین می 

 ( 210، ص 4، ج 1427)انصاری،     .«المعتبره   الاخبار   خصوص  الوزن   و   الکیل   خصوص 
با تمسک به روایات خاص   ( 145، ص 1، ج 1391)طباطبایی یزدی،  برخی از فقها همچون سید محمد کاظم طباطبایی یزدی 

اند. به همین دلیل جایی که از فقیه یادشــده  نظر از قاعدۀ غرر، جهل دربارۀ مورد معامله را موجب بطلان عقد دانســته و صــرف 
یده شـده اسـت: »  جهل در معامله اگر موجب غرر نباشـد مبطل اسـتم مثل اینکه اگر قیمت گندم و خرما مسـاوی باشـد؛ آیا  پرسـ
 «ای از میزان گندم و معادل آن در کفۀ دیگر خرما بدون تعیین وزن آن بریزیمم جایز است در کفه 

معلوم باشـد و اما در صـلح اگر    یکوزن هر یدچون با  اسـت،  باطل بیع در  کاری چنین  اما: »دهنئمیپاسـخ   چنینایشـان  
 «ترک نشود.  یاطاحت لکنصحت،    یستن یدچه بع

ــاره به روایات خاص وارده در این خصــوص در این مجال خالی از لطف نخواهد بود. مثل آنکه در روایتی از امام  اش
 اند:  صادق)ع( نقل شده که ایشان از پدرانشان از رسول اکرم)ص( روایت کرده

   9.«نیست بیع او بیع  دهد،  قرار  مجهول   چیزی را ثمن  یا دهد  قرار  نامعلومی  سررسید بیع، در  هرکس»
طور تخمینی میزان آن را مشخص  گیری کند بهفروشنده بدون آنکه مبیع را اندازه، از امام صادق)ع( یروایتیا اینکه در 

   10کند.نهی می  ،مجازفه« معروف استگونه فروش را که به »بیع کند. امام)ع( اینمی
هم خویش را از خانه د که هریک سـ هم طرف  همچنین در روایتی از امام باقر)ع( دربارۀ دو نفر سـ ال شـ ای در برابر سـ

ــد. امام)ع(  دیگر از خانۀ دیگر می ــندمیدو نفر از آنچه   هرگاهاین روایت چنین فرمود: » درفروش   خرند میو آنچه   فروش
   11.«است  باطل  والّا  رواست بیع  باشند،  داشته آگاهی

 :کندیمضمون نقل م نیبد یتیروا  یمیتم زی در دعائم الاسلام ن
نمودند    ینه  الغررعیکه رسـول خدا)ص( از ب  کندیم تیروا نیجعفر صـادق)ع( از پدرش و پدر او از پدرانش چن  »امام

هر چند   تیروا نیدر ا  12منعقد شـده باشـد.«  شـانیاز ا  یکی ای  نیعیاسـت که با موضـوع مجهول نزد متبا یعیآن ب الغررعیو ب
 با موضوع مجهول معطوف شده است. عیبمزبور به   ۀشد  یشده لکن عقد نه  ینه  یغرر عیاز ب

تعیین حدود آن بوده و سخنی  شود صرفاً تأکید بر معلوم بودن مورد معامله و طور که مشاهده میدر این روایات همان

 
ــر عن جعفر عن ابیـه:  8 ، ابواب احکـام  18ج ،1409عـاملی،  حر    »انه  رر  ا  يشههترل الثبد بهدينهار رير  رنم   نه    يهدرل رم الهدينهار .ن الهدرنم.«. عن حمـاد بن میسـ

 .4، ح81، ص23العقود، باب 

ِ  )ص( قَالَ: َ.نْ بَاعَ بَيْعا  إِلَى أَجَلٍ َ  يُعْرَفُ أَوْ بِشَيْ : 2، ح242، ص13، ج1406. نوری طبرسی،  9  ءٍ َ  يُعْرَفُ فَلَيْسَ بَيْعُُ  بِبَيْعٍ.«»وَ عَنُْ  عَنْ آبَائِِ  )ع( أَ َّ رَسُبلَ اللَّ

عَا.ا  عِدْ   بِكَيْلٍ َ.عْلُ : 342ص ،  17ج  ، 1409حر عاملی،   .10 ََ تَرَل ِ.نْ رَجُلٍ  ُ  قَالَ: فِي رَجُلٍ اشهْ ِ  ع أَنَّ تَرِ    - بمٍ »عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ احِبَُ  قَالَ لِلْمُشهْ ي ِ.نْ نَذَا الْعِدْلَ    - وَ أَ َّ صهَ ابْتَعْ ِ.نِّ
ذِ  ابْتَعْتَ فَإِ َّ فِيِ  ِ.ثْلَ .َ   - الْخَْرَ بِغَيْرِ رَيْلٍ  يْتَ فِيِ  رَيْلا    - قَالَ َ  يَصْلُحُ إِ َّ بِكَيْلٍ   - ا فِي الْخَْرِ الَّ عَامٍ سَمَّ ََ ُ  َ  يَصْلُحُ ُ.جَازَفَة   - وَ قَالَ وَ َ.ا رَاَ  ِ.نْ  عَ   - فَإِنَّ ا  يُكْرَُ  ِ.نْ بَيْعِ الطَّ  امِ.« نَذَا ِ.مَّ

احِ :  2، ح 231ص  ، 13ج  ، 1406  ، ی طبرســ  ی نور  .11 ةٍ لِصهَ تَُ  ِ.نْ َ ارٍ بِحِصهَّ مَا حِصهَّ ُُ لَ عَنْ رَجُلَيْنِ بَاعَ رُل  وَاحِدٍ ِ.نْ ِِ ُ  سهُ بِِ  ِ.نْ َ ارٍ أُخْرَل فَقَالَ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا عَلِمَا »عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ )ع(: أَنَّ
لٌ.«   يَعْلَمْ أَحَدُنُمَا فَالْبَيْعُ جَمِيعا  َ.ا بَاعَاُ  وَ اشْتَرَيَاُ  فَإِْ  لَمْ يَعْلَمَاُ  أَوْ لَمْ  َِ  بَا

دٍ ». 12 ينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ُ.حَمَّ ِ   )ع(رُوِّ ى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ نُبَ رُل  بَيْعٍ يُعْقَدُ عَلَى شَيْ   (ص)عَنْ أَبِيِ  عَنْ آبَائِِ  أَ َّ رَسُبلَ اللَّ َُ بلٍ عِنْدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدِنِمَانَ ُُ   تمیمى مغربى،« .ءٍ َ.جْ
 .22، ص2ج، 1383
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 از لزوم وجود علم تفصیلی به میان نرفته است.
ادق )ع( ده اسـت،    13(365و   364، صـص 17ج   ،1409  ،یحر عامل)درنهایت روایتی از رفاعه نخاس از امام صـ وارد شـ

که من حکم  یمتیرا به هر ق  یزبا فروشـنده صـحبت کردم. او کن  یزیکن  یدخر  یبراپرسـد: »بر اینکه وی از حضـرت میمبنی
ــتادم و گفتم ا  یرا گرفتم و برا  یزفروخت. من کن ،کنم ـــ    . او امتناع کرد یریبپذ   یدهزار درهم را با  یناو هزار درهم فرسـ
که   یمتیاز ق  یشآن ب  یمتشــــــــود. اگر ق یابیارز  یدعادله با  یمتبا ق  یزنظر من کن هب»فرمود:  )ع( چنین پاسخ  امام  «....  

   «.مال او باشد یهو اگر کمتر بود، بق  یاو بفرست  یرا برا  یادیمقدار ز  یدبود، با  یارســال کرد
ــ از فقیهـان مطـابق بـا روایـت مزبور بیع بـا ثمن نـامعلوم و بـه حکم احـد از طرفین از منظر امـام)ع( بـاطـل    یبـه زعم بعضـ

گذاری جدید  دلیلی بر لزوم تعیین کارشــناس و قیمت  امام)ع( نظر به صــحت بیع داشــت،تلقی شــده اســت؛ چراکه اگر 
ت و مبل  تعیین ط  وجود نداشـ وی طرف عقد باید توسـ ده از سـ انشـ اری،  گرفت.مورد تأیید قرار می ایشـ ، 4، ج1427)انصـ

 (349، ص3، ج1421؛ موسوی خمینی، 407ص
نه تنها  .« بینم که کنیز به قیمت عادله ارزیابی شـــودچنین میعبارت: »عکس در این روایت از این  به عقیدۀ نگارنده به

، هرچند  «خرید به حکم کارشـناس» روایتاین  دراسـتفاده اسـت. درواقع  صـحت آن قابل  بلکهبطلان معامله برداشـت نشـده 
در بازار   ،آیدبر می 14همان طور که از لقب اوچه آنکه رفاعه    .تجویز شـده اسـت  که کارشـناس یکی از طرفین معامله باشـد

حال امام)ع( توافق طرفین  درعین .ه و ارجاع تعیین قیمت به وی از این باب بوده استفروش و کارشناس این امر بودبرده
بازار، ثمنی که توسـط طرف دیگر باید معین شـود، لازم اسـت مطابق با  عرف حاکم بررا چنین تحلیل کرده که مطابق با 

بر   متیق نییاس  که تعخرفاعه ن تیفرضِ روا به دیگر سخن  باشد.بسته به لطف مشتری    البته  قیمت عادله یا بالاتر از آن
که براسـاس آن ثمن معامله   شـده  مردم دانسـته  انیو متعارف در م  یامر عرف  کیقرار داده شـده اسـت، ناظر بر   یمشـتر  ۀعهد
طور باربرها در بازار به  نکهیمازاد بر آن اســت. کماا  ایمورد معامله در بازار   متیکه همان ق  شــودیمحســوب م  یکل  یامر
تر نیو در ا  کنندینم نییقطع تعاجرت خود را به  تعارفم ان مدهندیاحاله م  یخصـوص امر را به مشـ   دهد ی. اما قرائن نشـ

انیکه غرض ا تر نیاز ا  شـ رف نظر مشـ ت،ین  یاحاله صِـ تریب ایمتعارف    متیق نییبلکه نظر به تع سـ ته به لطف   شـ از آن بسـ
ــتر ــتریب  ایـبـازار    مـتیاگر ق  نیدارنـد. بنـابرا  یمشـ ــتر  شـ مزبور و   یداخـل در عنوان کل  رد،یقرار گ  یاز آن مورد حکم مشـ

 متیق  نکهیبا توجه به ا  یآن مقدار کسـر دیبا ردیقرار گ  یو اگر کمتر از آن مورد حکم مشـتر  شـودیالاتباع محسـوب ملازم
 (278، ص5، ج1412.)در تایید این نظر نک: خویی، است به فروشنده رد شود  یمورد حکم کمتر از آن عنوان کل

وگوهای فراوانی  منظور اثبات لزوم علم تفصـیلی به مورد معامله مناقشـات و گفتدربارۀ تمسـک به روایات خاص به
استفاده  روایات قابل شود که حداکثر چیزی که ازاینصورت گرفته است. از ماحصل آن چنین برداشت میدر میان فقیهان  

یلی. ت، نه وجود علم تفصـ ین اسـ رف معلوم بودن عوضـ ت، لزوم صـ دلیل برخی از فقیهان در دلالت روایات  همینبه  15اسـ
 

اسِ قَالَ: قُلْتُ ». 13 خَّ دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَاِ ِ  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ َ.حْبُبدٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّ بِي عَبْدِ اللِ  )ع( سَاوَْ.تُ رَجُلا   بِجَارِيَةٍ ُ.حَمَّ
َ
ا ِ.نُْ  عَلَى    -لِِ َُ ا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُ َُ فَبَاعَنِي

ا  -إِلَيِْ  بِأَلْفِ ِ رْنَمٍ  ثُمَّ بَعَثْتُ  -ذَلِكَ  َُ ي  -فَقُلْتُ نَذِِ  أَلْفُ ِ رْنَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَْ  تَقْبَلَ ا ِ.نِّ َُ مَنِ  -فَأَبَى أَْ  يَقْبَلَ ا قَبْلَ أَْ  أَبْعَثَ إِلَيِْ  بِالثَّ َُ مَ ا  -وَ قَدْ رُنْتُ َ.سِسْتُ لْجَارِيَةَ  فَقَالَ أَرَل أَْ  تُقَبِّ
ا بَعَثْتَ إِلَيِْ   -عَاِ لَة   قِيمَة   رْثَرَ ِ.مَّ ا أَ َُ بَ لَ ُ  -رَاَ  عَلَيْكَ أَْ  تَرُ َّ عَلَيِْ  َ.ا نَقَصَ ِ.نَ الْقِيمَةِ  -فَإِْ  رَاَ  قِيمَتُ ُُ ا بَعَثْتَ إِلَيِْ  فَ ا أَقَلَّ ِ.مَّ َُ   -با  ا عَيْ َُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِْ  وَجَدْتُ بِ  -وَ إِْ  رَاَ  ثَمَنُ

نَا ا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَْ  تَرُ َّ َُ ةِ وَ الْعَيْبِ ِ.نْ ُ  -بَعْدَ َ.ا َ.سِسْتُ حَّ  .365و  364، صص 17ج  ، 1409محمدبن حسن،  ، ی.« حر عاملوَ لَكَ أَْ  تَأْخُذَ قِيمَةَ َ.ا بَيْنَ الصِّ

 (1896ص، 2ج ،یگی، ترجمه محمد بندر رتابی  س،یمعروف، لو) ؛ فروشندۀ غلام و کنیزفروشاس: بردهنخّ لا .14

تنباط خلاف اعتبار چنین علمی، در صـحت معامله وجود دارد. حر عاملی، 15 ابواب عقد البیع، بَابُ أَنَّهُ »، 17، ج1409. بلکه از برخی روایات دیگر، امکان اسـ
 .2و  1، ح 349و   348، صص.«ءٌ معَْلُومٌبیَْعِ اللَّبَنِ فِی الضَّرْعِ إِذاَ ضُمَّ إِلیَهِْ شَیْإِذاَ لَمْ یُمْکِنْ عدَُّ الْجَوْزِ جَازَ أَنْ یعُتْبََرَ مِکیَْالٌ وَ یُ خْذََ بِحِسَابهِ و بَابُ جَواَزِ  
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ه کرده و احتمال داده ین مناقشـ یلی در عوضـ لاً با محل بحث  مزبور بر اعتبار لزوم وجود علم تفصـ اند که روایات مزبور اصـ
   (198، ص1، ج1406؛ ایروانی غروی،  214و  207، صص4، ج1427)انصاری،  ارتباطی نداشته باشند.

ه  دراین ــک بـ ان تمسـ اعـدۀ نفی غرر و  میـ اعـده،  نبویِحـدیـث  قـ ای آن قـ برای تعیین تکلیف کیفیـت و چگونگی    زیر بنـ
تواند نقش  اجرای اصــل لزوم رفع ابهام درمورد معامله و اشــتراط یا عدم اشــتراط لزوم علم تفصــیلی به مورد معامله می

ــاری)همانویژه ــیخ انص ــت( و امام خمینیای را ایفا کند. چه آنکه از منظر فقیهانی چون ش چنین  16طور که از نظر گذش
ــل در اعتبـار لزوم معلوم بودن مورد معـاملـه را حدیث نفی غرر می ــاسداننـد.  برآمده که اصـ نبود علم و وجود   بر این اسـ

تواند سـبب بطلان معاملات شـود که ابهام در معاملات موجب ایجاد  جهل دربارۀ اوصـاف اسـاسـی مورد معامله تا جایی می
   17قراردادها ندارد. در بطلانایجاد غرر و تنهایی موضوعیتی برای  به  غرر شود. بنابراین صرف مجهول بودن مورد معامله،
در معامله از منظر عرف نیست. مثل معاملاتی که عوضین    غررو  خطراز طرفی فقد علم تفصیلی همواره موجب بروز 

ای که در آن قیمت کالا منوط به قیمتی اند، همچون معاملهدر آن بر مبنای معیاری مشـخص و منضـبط قابلیت تعیین یافته
در این معامله هرچند که عوض مجهول یا به تعبیر دیگر اجمالًا معلوم شـده اسـت؛    18شـود که کارشـناس تعیین کرده باشـد.

ــوع عقـد،  ای را خطرنـاک نمیامـا عرف کنونی چنین معـاملـه یـابـد؛ چـه آنکـه در بعض از موارد وجود علم اجمـالی بـه موضـ
ــده تا   ــود و ازاینمعامله از حالت خطرناکی که عرف از آن احتراز دارد، خارج موجب ش رو کفایت امر برای دفع غرر  ش

نظر مشـهور در این مسـئله    پسنیازی به اعتبار اشـتراط علم تفصـیلی در همۀ موارد وجود ندارد.    بنابراینپذیرد.  صـورت می
  19.گرددنماید و مستندات ابرازی ایشان مُثبت ادعا ارزیابی نمیمیناصحیح  

بدان   ها ابراز داشته است و قبلاًمرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی برخلاف نظری که در یکی از س ال و جواب
کند. ایشــان در فیه تأیید میاشــاره شــد، در جای دیگر مطلبی عنوان کرده که از قضــا نظر نگارنده را در موضــوع مانحن

 نویسد:  چنین می  الوثقی عروه  ۀاجارابتدای مبحث شرایط عوضین در کتاب  
  ید حسب مورد متفاوت است و با یز،معلوم بودن است. معلوم بودن در هر چ ،در عقد اجاره ینعوض  یاول برا  شرط» 
 (575ق، ص   1409 ،یزدی ییطباطبا ) .«... وجود نداشته باشد    غرر که در آن چیزباشد    ایگونهبه 

اند  از این عبارت مرحوم طباطبایی یزدی چنین برداشــت کرده  (32، کتاب الاجاره، ص1365بروجردی، )محقق خویی
 مجهول باشند.تا حدی  اند، ولو اینکه عوضین  فع غرر در معامله دانستهدکه ایشان ملاک در معلومیت مورد معامله را 

عنوان مثال درجایی که ارزش گندم و جو برابر اسـت و به مقدار مسـاوی از هریک  ، بهبرداشـتبنابراین مطابق با این  
ــید محمد کاظم طباطبایی یزدی راجع به گیرد و معامله میدر پلۀ ترازو قرار می ــود، به خلاف عقیدۀ ابرازی مرحوم س ش

ت هرچند که مقدار هیچ حیح دانسـ وع، عقد را باید صـ د. چراکه دو  این موضـ ین برای طرفین عقد معلوم نباشـ یک از عوضـ
ــادیِ مال خویش، عوض و مابهطرف معامله مطمئن کنند و خطری از این حیث ازایی دریافت میاند به میزان ارزش اقتص

 
 : »... و یدل علیه حدیث الغرر.«345، ص3، ج1421.  موسوی خمینی،  16

 »أجمع علماؤنا على أّ  العلم شرط فيُما ليعرف .ا الذ  .لك بإزاء .ا بذل فينتفي الغرر.«: 53، ص10، ج1414. حلی، 17

خارج مقاله  برای دفع غرر دارای مسـتندات تفصـیلی در فقه و حقوق موضـوعه بوده که پرداخت به آن از گنجایش این    کفایت قابلیت تعیین مورد معامله . 18
فصـلنامۀ  صـالحی علی آبادی و صـادقی مقدم،  )لا«  »کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصـر و کامنعنوانبوده لکن نگارنده در مقالۀ دیگر با  

به مطالعۀ مقالۀ    خصـوصبدان پرداخته اسـت. لذا خوانندگان گرامی برای مطالعۀ بیشـتر در این  (89-63، صـص1398خرداد   ،60شـماره  حقوق اسـلامی،  
 شوند.اخیرالذکر دلالت می

 .240، ص2، ج1389و محقق داماد،   172، ص1398. در تأیید این نظر رک: علیدوست،  19
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تد معاملی تحمیل نمی ان در جریان دادوسـ ود. به ایشـ تشـ ین وجود   این در حالیسـ یلی به عوضـ که در این مثال علم تفصـ
طور اسـت اگر شـخصـی تمام گندم یک انبار را به ارزش هر کیلو صـدهزار تومان  همین 20ندارد و مقدار آنها معلوم نیسـت.

ــوعیتی نـدارد و ــرف مجهول بودن مورد معـاملـه در ایجـاد غرر موضـ ــد. بـا توجـه بـه اینکـه صـ ۀ  معـاملـ  کـهاین نظر بـه بفروشـ
ــت، لذا نباید آن  اخیرالذکر ــک معتنابه از منظر عرف اس ــت خالی از هرگونه ریس هرچند که مقدار مورد   ؛را غرری پنداش

 21معامله معلوم نیست.
توران رو غذا بهامروزه در رسـ ت. در این حالت به ازای هر  های بزرگ، سـ ده اسـ ورت بوفۀ آزاد و منوی باز رای  شـ صـ

شـده در پیشـخوان  تواند به هر میزان که دوسـت دارد، از غذاهای آمادهشـود و او مینفر، هزینۀ ثابتی از مشـتری اخذ می
کند و این چون عرف این معامله را خطرناک تلقی نمیلکن تناول کند. هرچند که درصـورت مذکور مبیع مجهول اسـت، 

،  1399)صـمدانی،  کند.برانگیز نیسـت، لذا امروزه کسـی در صـحت آن تردید نمیشـیوۀ فروش غذا بین طرفین عقد اختلاف
 (53ص

عر بر لزوم رفع ابهام از   ل متخذ از آن مشـ نت نیز، از آنجا که قاعدۀ نفی غرر و اصـ مورد معامله برای  به عقیدۀ فقیهان اهل سـ
جلوگیری از درگیری و اختلاف از سـوی شـارع مقدس وضـع شـده اسـت، پس باید اوصـاف مورد معامله تا جایی تعیین شـود که  

ای برای اختلاف و تنازع وجود نداشـته باشـد، والّا عقد مشـمول عنوان غرر و باطل خواهد بود؛ چراکه در مرحلۀ اجرای  زمینه 
به    214ص ،  2، ج 1406؛ جزیری،  208و   156، صـص 1394)کاسـانی،  خورند. عقد و تسـلیم و تسـلم عوضـین طرفین به تنازع برمی 

ای را که در آن جنس و نوع نظر دارند و معامله در لزوم مشــخص بودن جنس و نوع مورد معامله فقهای اهل ســنت اتفاق   بعد( 
بیر ایشان وجود غرر کثیر در آن، باطل محسوب  علت فاحش بودن ریسک ناشی از جهالت و به تع مورد معامله مجهول باشد، به 

اند  هایی شـده کنند. اما درخصـوص لزوم یا عدم لزوم رفع ابهام از اوصـاف و مقدار معامله در مصـادیق مختلف قائل به تفصـیل می 
   22نظرهایی در میان ایشان دیده شده است. و در این بین اختلاف 

 مصرنگاهی به حقوق  با: بررسی موضوع در حقوق موضوعۀ ایران 2-2

به اشــتراط معلوم بودن مورد معامله    216و190  مواددر   هااردادقر  عمومی  عداقو  بخشدر   مدنی کشــورمان  ندر قانو
اره می حت عقود و معاملات اشـ ود. قانونبرای صـ وم از مادۀ شـ ی    190گذار در بند سـ اسـ رایط اسـ در مقام بیان یکی از شـ

 دارد: »موضوع معین که مورد معامله باشد.«صحت معامله اشعار می
در این مادۀ قانونی کلمۀ معین به معنای مشــخص اســت که هم شــامل معین به معنی خاص یعنی غیرمردد بین دو یا  

ت. ف و مقدار اسـ فایی،  چند چیز و هم دربرگیرندۀ معنای عام خود، یعنی معلوم و نامبهم از حیث جنس، وصـ ،  1398)صـ
ــرط معلوم بودن مورد معـاملـه چنین مقرر می  216همچنین در مـادۀ    (143 دارد: »مورد معـاملـه بـایـد قـانون مـدنی دربـارۀ شـ

)شـهیدی،  دانانمبهم نباشـد، مگر در موارد خاصـه که علم اجمالی به آن کافی باشـد.« مبتنی بر مادۀ مذکور تعدادی از حقوق
علم تفصـیلی یعنی علم به جنس، وصـف و مقدار مورد معامله را به عنوان یک اصـل شـرط صـحت عقود    (297، ص1398

 
 .126، ص1406؛ خراسانی،  285، ص5، ج1412. برای تأیید این نظر، نک: خویی، 20

 .152، ص2، ج1387شیخ طوسی با این نظر موافق است. رک: طوسی،   .21

گرفته از جانب ایشـان، نک: های صـورتوقال.  برای توضـیح بیشـتر و ملاحظۀ جزئیات آرای فقهای مذاهب مختلف اهل سـنت در این خصـوص و قیل22
 .26-18صص   ،1993ضریر، 
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و معاملات تلقی کرده و البته در مواردی صـرف وجود علم اجمالی به موضـوع عقد به نحو اسـتثنائی کافی دانسـته شـده  
اس مادۀ  ت. مثل آنکه براسـ امن به مقدار  694اسـ مانت می  ،قانون مدنی علم ضـ رایط دینی، که از آن ضـ اف و شـ ود، اوصـ شـ

ده اسـت که عقد مزبور مبتنی تثنا چنین توجیه شـ ت. این اسـ ده اسـ وب نشـ ان و ارفاق اسـت و قانونلازم محسـ گذار  بر احسـ
به نظر نگارنده لازم    (132، ص1388)کاتوزیان،  علم تفصیلی به مورد معامله و اطلاع از جزئیات آن را لازم ندانسته است.

یر از این ماده با عنایت به زیر ت تعبیر و تفسـ ورت پذیرد. بااسـ عنایت به این نکتۀ    بنای فقهی آن یعنی قاعدۀ نفی غرر صـ
  نقادی بحث و  مورددرخصـوص ضـابطۀ دقیق کفایت علم اجمالی در حقوق موضـوعه    دانانحقوقمهم نظریات صـادره از  

ــددرو   قرار گرفته ــنده ارائه خواهد ش ــادره از جانبدر   .نهایت نظریۀ نویس ــوص ملاک  دانان حقوق  نظریات ص در خص
 :استسه ضابطه ملاک عمل قرار گرفته  در مجموع  کفایت علم اجمالی  

 گذار الف. ضابطۀ تصریح قانون

ــن  برخی از ــبیری128،  1378)رفیعی،  نـدگـان حقوقیویسـ   ( 214، ص1، ج1371، امـامی،  132، ص1379،  ؛ وحـدتی شـ
ندگان  ای .دکروجو در خود قانون جسـت  باید را   موضـوع عقد دربارۀعلم اجمالی   کفایتمعتقدند موارد   در توجیه  ن نویسـ

تدلال کردهدیدگاه خویش چنین  م اخیر ماد  اند کهاسـ و قسـ تثنا بر   دنیم  انونق  216 ۀاز یک سـ ل  اسـ در ماداصـ   ۀ مقرر در صـ
به عنوان یک اصــل در این   انعقاد عقد  به نحو تفصــیلی در موقعمورد معامله  تعیین لزوم   ،به عبارت دیگر .مذکور اســت

ــده ــتثنا  ی به طورموارد و در ماده پذیرفته ش ــاد  که اجمالی  علم  ییاس ــوب مورد معامله    یینتع  یتآن قابل یقاز مص   محس
ود،می تثنایی کفایت علم اجمالی به مورد    .کندکفایت می شـ یر  را  موارد آن  باید  معامله،پس با لحاظ ماهیت اسـ یق م  تفسـ ضـ
 فراتر رفت.   یقانون  مصرحاتنباید از   هاد و در شناسایی آنکر

مشـخص    براید تا  نمفاهیم و عبارات ابهامی نداراز طرفی در مقولۀ کفایت علم اجمالی و نصـوص قانونی ناظر بر آن،  
ول منطقی و حقوقی، آنجا ک ود. پس برمبنای اصـ دن آنها به عرف رجوع شـ یس میه قاعدهشـ ل تأسـ ود ای برخلاف اصـ   شـ

 سیس حقوقی را باید در خود قانون یافت.  أآن ت  ۀگستر
   :ده استشدو مقدمه استوار    ۀبر پای  این دسته از حقوقداناناستدلال  

ــل بودن   ۀمقدم ــدر مادمقرره مندرج در اول اص ــوع  انون مدنی مبنیق  216  ۀص ــیلی به موض بر لزوم وجود علم تفص
  .است  بر کفایت علم اجمالی در موارد خاصهمبنی آن ماده ذیل مقررهدر مقابل استثنا بودن  معاملات و
ــتر  وم نیز لزومد  ۀمقـدمـ ــط قانون  موارد  ۀتعیین گسـ ــت. هر دو مقـدمـ  گذارعلم اجمـالی توسـ ــده  ۀاسـ که مبنـای    یادشـ
 است:    و محل خدشه  انتقادبه شرح ذیل قابلگیری این نظریه قرار گرفته  شکل

م،  نخستت تثنا  برابردر   انون مدنیق  216  ۀماد ذیل تقسـ در آن اسـ تثنا بودن،    ءصـ ت تا به دلیل اسـ در مقابل اصـل نیسـ
ــیر محدود    موارد کفایت علم اجمالی ــوتفس قانون مدنی قاعدۀ نفی غرر در معاملات    216چه آنکه مبنای تنظیم مادۀ  د.  ش

ای باوجود علم تفصیلی در بوده و قاعدۀ مزبور نیز واجد مبانی عرفی اسـت. از قضـا دفع غرر حسب عرف امروزی ملازمه
معاملات ندارد و در بسـیاری از موارد نقشِ دفع غرر در معاملات را علم اجمالی که از مصـادیق آن قابلیت تعیین اسـت،  

 کند.  ایفا می
حین انعقاد   ضـــوع آند که موکرتوجه    معین همچون عقد بیمه و...صـــادیقی از عقود کافی اســـت به مبر همین مبنا  

ــده،بـهقرارداد   ــتمورد پـذیرش قـانون  امـا بـا وجود این  طور قطعی تعیین نشـ ــده اسـ کـه   یموارد  نیبنـابرا  .گـذار واقع شـ
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 .ندارد  ییاستثنا ۀقرار داده است، جنب  رشیرا مورد پذ  علم اجمالیگذار  قانون
رفع ابهـام از مورد    روشقـابلیـت تعیین در مقـابـل    وعلم اجمـالی    از طریقرفع ابهـام از مورد معـاملـه    امروزه  ترتیـببـدین

تثنا در مقابل اصـل  نوعی    ،تعیین قطعی مورد معامله ومعامله با علم تفصـیلی   هرکدام قلمرو    شـود، بلکهمحسـوب نمیاسـ
تواند در نیاز عمومی جامعه می ی وقراردادآن یا عرف  برحسـب اقتضـای مورد   معاملهمورد    بنابراین  خاص خود را دارد.

، 1، ج1371)امامی،  د.شــوبه آینده موکول  بر مبنای ضــابطۀ مشــخص  ا تعیین آن  قطعی شــود ی هنگام انعقاد قرارداد تعیین
   23(301، ص1398؛ شهیدی،  431ص

یسـت نیازی به تعیین آن در قرارداد ن  ،عرف  نزد  در  معاملهمعلوم بودن مورد  درصـورت  ، شـده اسـتگفته  همین دلیل به
ــد مـبه نظر میو بر همین مبنـا   ــده   در قراردادها«  جهـل به توابع معاملی»مبنی بر تجویز    قانون مدنی  356  ادۀرسـ   تنظیم شـ

 (139، ص1383زاده،)قاسماست.
ــل در رفع ابهام از مورد معامله را بر علم  قانون مدنی، قانون  216، بر فرض پذیرش این مبنـا که در مادۀ دوم گذار اصـ

ت، ته اسـ یل  قانونی مذکور ۀتأکید ماد تفصـیلی گذاشـ برمبنای    ،علم تفصـیلی  ۀدرخصـوص رفع ابهام از مورد معامله به وسـ
  معامله رفع ابهام از مورد معامله بستگی به طبیعت مورد   ۀچراکه طریق  ؛است  آن ماده وضعۀ این روش در مقطع زمانی  غلب

یاری ازروزگار در   از طرفی  .و معیار عرفی رفع ابهام از آن دارد ته در بسـ با علم    عرفاًموارد رفع ابهام از مورد معامله   گذشـ
ورت می یلی صـ ردر گرفت. اما  تفصـ ورتبهکنونی،   عصـ ادیدلیل تحول صـ دت یافتن    تجاری  -گرفته در روابط اقتصـ و شـ

ــادیو تکـانه  بینیغیر قابل پیش  هایی چون تورممولفـه عرف جامعـه نیز در رفع نیازهای عمومی دچار   ،در بازار  های اقتصـ
ت. بدینشـتحول   ب اقتضـای مورد  حین انعقاد قرارداد    معاملهترتیب تعیین قطعی مورد  ده اسـ تامین  از نظر  یا    معاملهحسـ
ادیدر روابط    توازناجرای   ان،  طرفین  اقتصـ رر احتمالی یکی از ایشـ ت و تعیین در مواردی    و جلوگیری از تضـ ممکن نیسـ
 . دشوبه آینده موکول می  ای خارج از ارادۀ طرفینضابطه  لحاظآن با 

 ب. ضابطۀ عقود مسامحی و تبرّعی

ناظر  اند کفایت علم اجمالی مطرح کرده  (178، ص1379)جعفری لنگرودی، نظریۀ دیگری که برخی از استادان حقوق
باشد؛    میاست،   ریزی شدهر پیذاگنتوسط شارع یا قانو  تسامح یا تبرع وبر احسان مبتنینوعاً ساختمان آن  ی کهعقود بر

مان،  مثل   ه در دیدگاهجعاله، ضـ های بعض از فقها دارد که غالباً به وقف، صـلح بلاعوض یا محاباتی و... . این دیدگاه ریشـ
 24اند.عنوان ضابطۀ تشخیص کفایت علم اجمالی استناد کردهتسامح و احسان در عقود به

گذار در عقودی همچون عقد مضــاربه با اینکه جزء  اشــکالی که بر این نظریه وارد شــده این اســت که از منظر قانون
 کافی دانسته شده است.قانون مدنی    553در مادۀ ها عقود مسامحی نیستند، علم اجمالی برای تحقق آن

 ی موثر در ایجاد غرر  قراردادج. ضابطۀ عرفی ملحوظ در نظریۀ  ابهامات  

ارائه شــد، کفایت علم اجمالی در موارد خاصــه    اخیرالذکراز منظر نویســنده با توجه به اشــکالاتی که بر دو ضــابطۀ 

 
ــه .23 ــتا؛ دکتر امامی  301، ص1398  ،یدیش ــته ب   ۀطریقکند: »تاکید می  در این راس   « طبیعت آن و عرف و عادت محل معامله اســت.  همعلوم نمودن مبیع، بس

 (431، ص1، ج1371  ،ی.)امام

ــهید ثانی قابل برداشـــت اســـت:    .24   « الإجار  .عاوضهه   ز.  .بني  على المغابن  فلا بد فيُا .ن انتفاء الغرر عن العبضههين »این نظریه از مفهوم مخالف عبارت شـ
وصـیت به یکی از بردگان بدون تعیین را صحیح تلقی کرده و این حکم خلاف اصل را به جهت  نیز  مرحوم نجفی  ؛333، ص4،ج1410(،  یثان  دی)شـهیعامل

 ،346، ص28، ج1404  ،ینجف. تبرعی بودن عقد وصیت مستند کرده است
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امحی و مبتنی  216مندرج در ذیل مادۀ   وص قانونی یا عقود مسـ ر به موارد منصـ ان و یا قانون مدنی را نباید منحصـ بر احسـ
 توان تصور کرد؛ چراکه:تری را میعقود تبرعی کرد، بلکه برای آن قلمرو گسترده

مطرح  در خصـوص آن که بر اثر تحولات اجتماعی مسـائل جدیدی    ضـوعاتیخصـوص در مواولًا، در تفسـیر قوانین، به
نصـوص قانونی  ظواهر  گذار حین وضـع نصـوص قانونی نبوده اسـت، نباید محدود به چنان که باید، مدنظر قانونشـده و آن

 برای حل مسائل و نیازهای اجتماعی بهره جست.   شناسیکم از منبع عرف در موضوعشد. بلکه باید دست
ادۀ    ای تنظیم مـ ه اینکـه مبنـ ا توجـه بـ اً، بـ انیـ ــت و نظر  216ثـ اعـدۀ نفی غرر بوده اسـ انون مـدنی قـ ه  قـ امـات    بـ تفکیـک ابهـ

ی به م ثر و غیرم ثر در ایجاد غرر، هرجا که عرف قراردادی را حســب نیازهای عمومی جامعه و قابلیت اغماض  قرارداد
بت وعنسـ وص موضـ وع قرارداد،  خطرناک و لازم ،آن  به اجمالی بودن علم درخصـ د، علم اجمالی به موضـ ناسـ الاحتراز نشـ

قانون مدنی مورد   216موارد کفایت علم اجمالی که ذیل مادۀ   محدود نمودنکنـد. بنـابراین  کفـایت امر برای دفع غرر را می
)صـالحی علی  .شـودمیفاقد مبنای موجه محسـوب  یا عقود مسـامحی یا تبرعی    یقانون مصـرحگیرد، به موارد  اشـاره قرار می

 (70، ص1398آبادی و صادقی مقدم،  
ــاس مـادۀ   ــای مورد تعهـد یـا بنـابر   216درنتیجـه، براسـ ــب اقتضـ و در عین حـال   نیـاز عمومی جـامعـهقـانون مـدنی، حسـ

ــازوکـار  اعمـال وجود علم اجمـالی همچون    تـاییـدعرف، کفـایـت  غرر از عقـد    ، برای دفعقـابلیـت تعیین مورد معـاملـه  هـایسـ
د.ن  معلومالعقد  که مورد معامله حینو لو این؛  ندکمی ناور اسـت که در   باشـ ازوکار بیع با ثمن شـ تفاده از سـ نمونۀ بارز آن اسـ

ناد بین تحقوق تطبیقی و اسـ ده اسـ اً محل بحث و تأمل  ؛  المللی پذیرفته شـ وعه بعضـ هرچند که از نظر فقه و حقوق موضـ
از لزوم وجود علم تفصـیلی و کفایت علم اجمالی قلمرو   کیهر  بنابراین    (52، ص1391)صـفایی، پاییزقرار گرفته اسـت.

 توان اصل و دیگری را استثناء بر آن تلقی کرد. خود را داشته هیچ یک از این دو را نمی
ــلامیا  فقهاز   ویپیر  قانون مدنی و به  342ۀ ماددر  عقد بیع به طمربو  محکاا یلذ  از طرفی   معامله  ردمو دنبو  ممعلو  س

شـده اسـت. منظور از جنس حقیقت نوع شـیء، منظور از وصـف معنای اخص  نستهدا  زملا   ارمقدو   صفو ،جنس حیثاز  
آن یعنی توصـیف کیفیات مورد معامله، و منظور از مقدار نیز توصـیف کمیت مورد معامله اسـت. مشـخص نبودن جنس  

کند و آن را به ورطۀ بطلان مورد معامله از آنجا که عقد را به جهل مطلق کشـــانده بدون شـــک ایجاد غرر در معامله می
اند. حدود لزوم تعیین اوصـاف اعم از کمی و کیفی نیز تا اندازهمی د که عرفاً در ارزشکشـ گذاری مورد معامله  ای باید باشـ

ــتـه و رغبـت ،  بهـای قـدیمی و تـاریخی درمورد فروش کـالاهـای گران  هـا را بـه خود جلـب کنـد. برای مثـال تـأثیر معتنـابهی داشـ
اسـی و جوهری    ف عتیقه بودن کالا جنبۀوصـ اندازه و وزن   به  دارد. پس هیچ لزومی ندارد دو طرفبرای طرفین عقد  اسـ

ند.   ته باشـ اختمان،  کوزۀ گلینِ و عتیقه علم داشـ تم تهویۀ مطبوع با یک فناوری مدرن برای یک سـ یسـ یا اینکه در فروش سـ
اف آن می اف اجزای  بآنچه که تحت تعقیب طرفین از اوصـ ت. پس دیگر اوصـ د، وجود فناوری مدنظر و کیفیت آن اسـ اشـ

ت.   د و ارادۀ طرفین مدخلیتی نخواهد داشـ وع عقد  بدینبه کاررفته در آن در قصـ اف موضـ ته از اوصـ ترتیب علم به آن دسـ
   (197، ص2، ج1398)کاتوزیان،  شود.که از منظر عرف اساسی تلقی شود، شرط صحت آن محسوب می

، آنچه  این مثال ؛ زیرا در صحیح تلقی کندتواند معاملۀ اسب برنده در یک مسابقه را  رویۀ قضایی ما می  راستا نیهمدر 
ت که با برنده  ترین و قویکند، وصـف چابکخریدار در برابرش عوض و پول پرداخت می ب در میان گروه اسـ ترین اسـ

طور قطعی تعیین و سـایر اوصـاف که بهبوده  شـود. این وصـف در نظر طرفین اسـاسـی  گیر احراز میای نفسشـدن در مسـابقه
اف بینمی ود اوصـ ف برای معلوم کردن شـ ت. بنابراین تعیین همین وصـ ته اسـ رورتی نداشـ ت که علم به آنها ضـ اهمیتی اسـ
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   (201)همان، صمورد معامله و دفع غرر کافی است.
  ی کی ن«ی»به شرط مقدار مع  عیفروش مب  یقانون مدن  343 ۀطور مشخص در مادو به  رانیکه در حقوق اآن  یانینکته پا

ماده  نیا  یفقه  ینشده باشد. مبنا  یریگهنوز اندازه عیدفع غرر از معامله قلمداد شده است؛ هر چند که مقدار مب  یهااز راه
. در ردیگیتبع دفع غرر قاعدتاً صـورت نمموضـوع عقد رفع ابهام و به  ازبه صـرف شـرط کردن   رای. زسـتیچندان روشـن ن

تعهد طرف عقد نباشـد    زانیم  گرانیشـرط نما نیشـرط مقدار از جنس شـرط صـفت بوده و در واقع ا  کهیهر حال در صـورت 
از ملاک متخذ از   ادهندارد با اسـتف  قی مشـخص شـود مقدار معامله با آنچه که در عقد شـرط شـده اسـت، تطب ًبعدا نیو همچن

 فسخ خواهد داشت. اریله خمشروطٌ  یقانون مدن  355  ۀماد
معامله از حیث جنس، وصف و مقدار در صورت احراز جنبۀ اساسی آن از منظر  در حقوق مصر نیز معلوم بودن مورد 

اف البته بنا به طبیعت اموال گوناگون می ی بودن این اوصـ اسـ ده اسـت. اسـ رایط صـحت معاملات تلقی شـ تواند  عرف، از شـ
های آب آن مشـخص و متمایز  متفاوت باشـد. مثلا اراضـی زراعی را حسـب موقعیت، حدود و مسـاحت و همچنین چاه

ازند.می لطان)سـ نهوری معلوم بودن مبیع تا آنجا باید ادامه پیدا کند که جهالت فاحش   (103، ص1983،  سـ به تعبیر دکتر سـ
کرده که وجود   یتلق  یجهالت فاحش را جهالت گرید  یدر جا یو(  225، ص4، جتابی)سـنهوری،  از عقد را برطرف سـازد.

 (62، ص3، ج1997  ،ی.)سنهورگرددیآن در عقد منجر به اختلاف و نزاع در معامله م
اگر مورد تعهد معین نباشـد، باید نوع و مقدار آن   -1دارد: »چنین اشـعار می  25قانون مدنی مصـر  133در این راسـتا مادۀ 

تنهایی درصــورتی کافی اســت که مقدار )در معین بودن نوع مورد معامله به  -2مشــخص باشــد وگرنه عقد باطل اســت. 
 26قانون مدنی آن کشـور  419العقد معین نشـده باشـد.( را بتوان )در آینده( تعیین کرد.« همچنین در مادۀ فرضـی که حین

ی آن که  اسـ اف اسـ ت که اوصـ ورتی کافی اسـ د. علم به مبیع درصـ ته باشـ تری باید علم کافی به مبیع داشـ ت: »مشـ آمده اسـ
ایی مبیع می ناسـ د.«  موجب شـ ده باشـ ود، در عقد ذکر شـ ر با لحاظ مادعین حال در در شـ آن    یقانون مدن  423 ۀحقوق مصـ

ور ازوکار قابل  ی، اعتبار عقود27کشـ طح  نییتع  تیکه در آن از سـ ده با وجود سـ تفاده شـ از ابهام در ثمن معامله،    یثمن  اسـ
 شده است.  رفتهیصراحت پذ به

که موضـوع عقد تعهد به پرداخت پول باشـد باید عیناً به نیز مقرر داشـته اسـت، درصـورتی  28قانون مدنی مصـر  134مادۀ  
ود و کاهش یا افزایش ارزش پول تأثیری در اجرای این تعهد نخواهد   ده در عقد در موعد خود پرداخت شـ میزان مقرر شـ

 داشت.
  ؛ جمال و همکاران، 331-330، صـص1974صـده،فرج ال؛  389-387، صـص1، جتابی  ،ی)سـنهوردانان مصـریحقوق

 کنند:ها را چنین تبیین میکنند و آندر آثار خود در تشریح مواد مذکور سه فرض را مطرح می(  143-142، صص2003
که موضــوع عقد تعهد به انجام دادن کاری باشــد، در این صــورت جزئیات فعل مورد تعهد باید معین یا  الف( جایی»

 
ــر 133. مـادۀ  25 .  »اذا لم يكن .حهل ا لتزام .عينها  بهذاته  وجهب ا  يكب  : قـانون مـدنی مصـ و يكفى ا  يكب  المحهل .عينها  بنبعه     -2.عينها  بنبعه  و .قهدار ، وا  رها  العقهد بهاَلا 

 فقط، اذا تضمن العقد .ا يستطاع ب  تعيين .قدار  ... .«

. و يعتبر العلم رافيا  اذا اشهتمل العقد على بيا  المبيع و اوصهاف  ا سهاسهي  بيان قانون مدنی مصـر:  419. مادۀ 26 ا  يمكن .ن »يجب ا  يكب  المشهترل عالما  بالمبيع علما  رافيا 
   تعرف .«

 بعد... .«   مایبمقتضاها ف حدد ی ی الاسس الت  انیب یالثمن عل ریتقد  قتصریان  جوزیمصر: » یقانون مدن 423 ۀماد .27
، التزم المدين بقدر عد نا المذربر فى    قانون مدنی مصــر:  134. مادۀ 28 العقد  و  ا  يكب   رتفاع القيم  نذ  النقب  او  نخفاضهُا وقت البفاء  »اذا را  .حل ا لتزام نقب ا 

 ال اثر.«
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کند.  گردد که مقصـود طرفین از عقد قرارداد را برآورده میهایی برمیتعیین باشـد و قابلیت تعیین به لحاظ مشـخصـهقابل
اخت، فعل پیمانکار را بنابراین اگر پیمان الح مطلوب برای سـ ه و مصـ ود، مسـاحت، نقشـ اختمانی شـ اختن سـ کار متعهد به سـ

وع عقد را غیرقابلتعیین میقابل اره، موضـ اختمان بدون لحاظ موارد مورد اشـ اخت سـ اره به سـ رف اشـ و   تعیینکند، اما صـ
ر  قرار خواهد داد.  غرری اخت بنا را قابل تع  اتیکه عمل  یالبته ذکر عناصـ ازدیم  نییسـ امر را   تیکفا  ریمسـ  نیدر ا  زین  سـ

باشـد    یمشـخصـ  یتعداد تخت درمان  تیظرف  یتوافق بر آن شـود که دارا  مارسـتانیب کیخواهد نمود. مثل آنکه در سـاخت  
  نکه یا ایرا در خود داشـته باشـد    یتعداد دانش آموز مشـخصـ  رشیپذ   تیمدرسـه توافق شـود که ظرف  کیدر سـاخت   نکهیا  ای

 از حبوبات را در خود داشته باشد.  یمقدار مشخص  یدپو  تیگردد ظرف  ینیبشیانبار پ  کیدر ساخت  
ب( در فرضـی که مورد معامله عین معین باشـد باید با اوصـاف اسـاسـی توصـیف شـود که از دیگر اشـیا تمیز داده شـود و 
اگر مورد معامله عین کلی باشـد باید از طریق ذکر جنس، نوع و مقدار معین شـود. اما درخصـوص تعیین مقدار باید گفت، 

مقدار مورد معامله درهرحال  که  ای تنظیم شـده باشـد  عقد به گونهاگر مقدار در عقد تعیین نشـده باشـد، لازم اسـت مفاد  
کند غدای مورد نیاز بیمارستان یا مدرسۀ مشخصی را تأمین و که در قراردادی شخص تعهد می. مثل جاییتعیین باشدقابل

هرچند در این قرارداد میزان غذای مورد تعهد معین نشـــود. اما از آنجا که موضـــوع تعهد بر مبنای میزان نیاز    ؛ارائه کند
خص ۀ مشـ تان و مدرسـ ده قابلبیمارسـ ت.شـ حیح اسـ ت، قرارداد از حیث معلوم بودن مورد معامله صـ متقابلاً در   تعیین اسـ

 و باطل خواهد بود.  یاستخراج مقدار از عناصر مندرج در قرارداد ممکن نباشد، عقد غرر  کهیصورت 
که ذکر شـود موضـوع تعهد چه مقدار پوند  ؛ مثل اینکه موضـوع عقد تعهد به پرداخت مقداری پول باشـدج( درصـورتی

تواند تصـرف و تغییری  متعهد به بهانۀ کاهش یا افزایش ارزش پول موضـوع تعهد نمی  ثانیاًباشـد.  یا پیاسـتر یا لیرمصـری می
 .«در تعهد دهد و عیناً باید عدد مذکور در عقد را اجرا کند

که خارج از ارادۀ طرفین عقد   ینیع  ۀضابطیک   یآنها بر مبنا  ثمن-که عوض  یدر حقوق مصر، اعتبار معاملات   یاز طرف
ودیم از قابلیت تعیین برخورداراز جمله نرخ بازار   بوده ده اسـت.  رشیمورد پذ  ،شـ نهوری،  واقع شـ  ؛  371، ص4، جتابی)سـ
  ار یمبنا و مع انیثمن براسـاس ب  نییاسـت که تع  زی: »جاداردیاشـعار م نیچن  29مصـر  یقانون مدن  423  ۀراسـتا مادّ نیدر ا

اباشـد که بعداً به   یمشـخصـ که ثمن را به قیمت بازار در تاریخ معین یا قیمتی که مثل این  .«شـودیم  نییآن ثمن تع  یمقتضـ
 (121، ص1983سلطان،مبیع به فلان کشور همسایه فروخته شده است، قرار داده شود.)

دهد در خوبی نشـان میدانان مصـری که از نظر گذشـت، بهپردازی حقوقمورد اشـاره از قانون مدنی مصـر و نظریهمواد  
حقوق مصـر نیز علم به مورد معامله تا جایی نیاز اسـت که قابلیت شـناسـایی و تمیز آن از دیگر اموال و لو در زمان اجرای  

طح از علم و آگاهی نسـبت به مورد معامله می ت این سـ د. بدیهی اسـ ته باشـ تواند از جنس علم تفصـیلی  عقد وجود داشـ
 نباشد.

 بودن مورد معاملهمعین لزوم : 3

ــل ــرط لزوم معین بودن مورد معـاملـه بر میزوم  ل  بعـد دوم از اصـ عـدم رعـایـت و گردد. رفع ابهـام از مورد معـاملـه بـه شـ
عین حال  گرفته و در مردد بین دو یا چند چیز قرار  دچار ابهام و مورد معامله    موجب شده  ؛اجرای این بعد از اصل مزبور

 
 »يجبز أ  يقتصر تقدير الثمن على بيا  الِسس التي يحد  بمقتضانا فيما بعد.«قانون مدنی مصر:   423مادۀ  .29
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 از دو حیث قابل تصور است:    . وجود چنین ابهامی در عقدموجب ایجاد غرر در معامله گردد  می تواند
ی از م  این ابهام ی از عقد مردد بین چند  ماندن نوع عقد اسـت که موجب می  جهول گاه ناشـ ود حقوق و تکالیف ناشـ شـ

ــدن جزئیات   اجمـالی  باوجود تطـابق در این فرض درواقع چیز قرار گیرد. ، نوع عقد مبهم  یایجاب و قبول، به دلیل ذکر نشـ
که طرفین وارد قرارداد اجاره با حق خرید    (Treitel, 1995, p47)ایدر حقوق انگلیس در پرونده  ،برای مثال  ند.ماباقی می

ــبیه ــرط تملیک  عقد  )که ش ــد  30اجاره به ش ــت( ش آن را تعیین نکرده بودند، مجلس اعیان حکم به بطلان   ولی نوعه،  اس
آن هم با شـــروط    ،که انواع مختلفی از اجاره با حق خریدبا وجود آناظهار داشـــت    در رای خود د وکرقرارداد صـــادر  

ــد، حقوق و تکـالیف    انـد.نوع قرارداد را تعیین نکردهمتفـاوتی وجود دارد، امـا طرفین   ابراین، اگر نوع عقـد مجهول بـاشـ بنـ
 .باطل خواهد بوداز این حیث  قرارداد  ماند. لذا این  مردد میطرفین قرارداد نیز مجهول و 

توسـط متعاقدین اسـت. مثل جایی که  ناشـی از نحوۀ تعیین موضـوع عقد  طور مسـتقیم بهگاه نیز مردد بودن مورد معامله  
 در یک عقدِ بیع به ثمن مشخص، موضوع عقد یکی از دو خودروی سواری موجود در فلان نمایشگاه ماشین قرار گیرد.

 

 : بررسی موضوع در فقه اسلامی1-3

یل و  وع مردد بدون پذیرش هیچ تفصـ یعه قائل به غرری بودن و بطلان معاملۀ با موضـ هور فقیهان شـ تفکیکی درآن مشـ
یخ انصـاری  31هسـتند. شـود و درسـتی قائل به تفصـیل میبه  (.248، ص4، ج1427  ،یمرتضـ  ،یانصـار)اما در این بین، شـ

 فرماید:  می
ند، نامعین بودن مورد معامله م ثر در ایجاد غرر در » ته باشـ اگر مصـادیق مورد معاملۀ مردد در قیمت باهم تفاوت داشـ

 .« معامله خواهد بود
د؛ اما شــیخ انصــاری در ادامه اقدام به اعمال تفکیک در غرری بودن معامله بر فرد  نمشــهور فقها نیز همین باور را دار
ــهور را مبنی ــورتیبر غرری بودن و بطلان معامله بر فرد مردد، مردد نموده و نظر مش ــادیق فرد مردد از نظر  درص که مص

 نویسد:  کشد. وی در این خصوص چنین میهای ایشان به چالش می، با نقد دلایل و استدلال قیمت باهم برابر باشند
تناد دلیل نوع  چهار به  مردد  معامله  از  منع  برای» ده  اسـ ت شـ ی   :اسـ بطلان آن معامله    برای  معامله مورد  جهالت  به بعضـ
اسـتناد به غرر را   یرمسـ  ایعده.  اندکردهمردد بودن موضـوع آن اسـتناد    یثمنظور به ابهام در معامله از ح ینا  یبرا یبعضـ و
تۀ  درنهایت.  اندپیموده  یمعاملات  ینبطلان چن  یبرا ورتبه  یزچند چ یااز دو  یکی  اندکردهچهارم عنوان   دسـ بدل که در   صـ

د، قابل  یافتهن ینموقع انعقاد عقد تع فت مالک  یرشپذ   یتباشـ ور انتقال مالک  تبعبه و  نداردرا   یتصـ آن ممکن  دربارۀ  یتتصـ
   (249-248، صص4، ج1427)انصاری،   .«یستن

 کند:  در ادامه شیخ استناد به دلایل مزبور را برای بطلان معامله بر فرد مردد را چنین نقض می
ت،آنها مردد  ینکه موضـوع عقد ب  یاوصـاف افراد  چراکه  ندارد؛  مجهولی  موضـوع  مردد  فرد بر بیع» ت.    اسـ معلوم اسـ
اثبات    ینغرر کند. بنابرا  یجادا  معامله درکه   شودمیموجب بطلان معامله    درصورتی مردد و  مجهول  بیع این، از  نظرصرف

 
30. Hire-purchase agreement 

.ن قطيع فلا بحث في تحقق الغرر في ، لتفاوت الفر ين بما   يتسها.ح ب   ة المر  : فإ  را  في القيميات رعبد .ن عبدين و شها»و أ.ا الفر   : 322، ص2، ج1417. مراغی،  31
فالظانر .ن و أ.ا في المثليات رصههاع .ن صههاعين .ن الحنط  .متازين .ع اتحا  الِوصههاف نبعا و صههنفا    .و  ز.ُا الغرر، و لذلك نصههبا على عدم جباز فيتحقق الجُال   

 .«الِصحاد أيضا عدم جباز 
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اســـت. از طرفی، چنانچه افراد مرددی که موضـــوع معامله قرار  مردد منوط به اثبات غرر   یابر فرد مجهول    ۀبطلان معامل
ــافی که گرفته ــند، غرری در معامله به وجود اند، در اوص ــود، مختلف نباش ــان ش موجب تفاوت در قیمت و ارزش ایش
صـورت کلی در معین مورد معامله قرار داد و الاجزا و مثلی را بهتوان بخشـی از یک کالای متسـاویآید. کماآنکه مینمی

حت چنین معامله ی در صـ ت و نه حقیقی که برای عروض  ای تردید نمیکسـ فتی اعتباری اسـ من اینکه مالکیت صـ کند. ضـ
رو منعی برای تصور عروض مالکیت بر موضوع عقدی  نیاز به یک زمینۀ موجود در عالم خارج از ذهن داشـته باشد. ازاین

 .«یابد، وجود نداردن میکه مردد بین دو یا چند فرد بوده وسپس تعیُّ
ــان نتیجـه می ــتـهگیرد: همـاندرنهـایت ایشـ اند، دلیـل  طور که بعض از فقهـا، همچون مرحوم مقـدس اردبیلی، اذعان داشـ

که در اوصــاف و قیمت موضــوع مردد تفاوتی ندارند با توجیه غرری بودن  معتبری بر منع از معامله بر فرد مردد، درحالی
 (251ـ249همان، صص )وجود ندارد.

نیز جزء فقیهانی اسـت که از این مشـی شـیخ، البته با قدری تفاوت تبعیت    ( 321ص ،  2، ج 1417)مراغی،  مراغی   عبدالفتاح میر 
ت. وی بیع بر فرد مردد  ورتی  ، کرده اسـ ند درصـ حال او بیع  داند. درعین غرری و باطل می   را   که به لحاظ قیمت باهم متفاوت باشـ
ند، واجد وصـف غرر محسـوب نمی بر دو یا چند فرد مردد درصـورتی  ند و در اوصـاف و قیمت یکی باشـ کند.  که از مثلیات باشـ

محسـوب  تعین نیافته  و از این رو  دو چیز در عالم خارج  دارای موضـوعی مردد میان از این باب که  از منظر ایشـان   اما بیع مزبور 
  میرزای اســت.  تلقی کرده باطل  بیع آن را    ندانســته و قابلیت پذیرش وصــف مالکیت  چنین موضــوعی را دارای    شــده، علیهذا 

ــ399، صـص 1ج   ، 1373ی، خوانسـار   ی نجف ) نائینی  نیز عیناً نظر و نحوۀ اسـتدلال مرحوم مراغی درخصـوص معامله بر فرد   ( 400ــ
 کند. مردد تأیید می 

ــادی همبه عقیـدۀ نگـارنده، معـامله بر دو یا چند چیز به اند، ولو اینکه هریک از  قیمتنحو مردد که باهم به لحاظ اقتصـ
ــاف متفاوتی یک از ای هیچاند، م ثر در ایجاد غرر در معامله نخواهد بود؛ چه آنکه در چنین معاملهافراد مردد واجد اوصـ

ادی و به ین در معرض خطر اقتصـ حت این معامله از آن نظر که قواعد عمومی معاملات  عوضـ تبع غرر قرار ندارند؛ اما صـ
ته که برای انعقاد عقد توافق بر امر واحد لازم اسـت، می ه و محل تأمل قرار گیرد.دلالت بر این مهم داشـ  تواند مورد خدشـ

ــد یا مورد مردد از طریق قرعه متعین   هر چند که در این فرض توافق به اینکه اختیار تعیین با یکی از طرفین یا ثالث باشـ
کل را نیز بر طرف می ازد.)گردد، این مشـ تان    ،یپناه و ماجد  ینظر نک: عال نیا  دییدر تاسـ مار1398بهار و تابسـ ،  19  ۀ: شـ

 (255ص
در فقه اهل سـنت نیز از مصـادیق غرر، بیع بر موضـوع مردد دانسـته شـده اسـت؛ چراکه به زعم فقیهان اهل تسـنن، مردد  
بودن مورد معامله موجب ابهام فاحشـی در معامله اسـت که چنین وضـعیتی اغلب منجر به نزاع شـده و از این حیث معامله  

شـود. مثل اینکه در یک عقد بیع، گوسـفندی از میان گوسـفندان یک گله واجد عنوان غرر و به سـبب آن باطل محسـوب می
ــان به دلیل تفاوت ــد. از منظر ایش ــفند  های قابلبه فروش رس ــفندان یک گله، فروش یک گوس ــور بین گوس توجه متص

د  برانگیز و درنتیجه غرری و باطل اســت. در غرری و مبطل بودن معامله بر فرد مردصــورت مردد در بین یک گله نزاعبه
که اختیار تعیین مورد معامله  نظر دارند؛ با این تفاوت که حنفیه و مالکیه معتقدند درصـورتیهمۀ مذاهب اهل سـنت اتفاق

ان غرر در چنین   «خیارالتعیین»در میان افراد مردد، که از آن به  ود، از دیدگاه ایشـ رط شـ تری شـ ت، برای مشـ ده اسـ تعبیر شـ
بینی خیار تعیین شـود. اما حنبلی و شـافعی مطلقاً معامله بر فرد مردد ولو با پیشاغماض و غیرم ثر دانسـته میوضـعیتی قابل

 (26، ص1993  ر،یضر)اند.برای مشتری را موثر در ایجاد غرر و بطلان معامله تلقی کرده
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وص معامله بر نکتۀ قابل دهتوجه آنکه در مذهب مالکی نیز درخصـ یل شـ ی  فرد مردد قائل به تفصـ رفاً در فرضـ اند و صـ
که افرادی که موضــوع معامله مردد در بین ایشــان باشــد و دارای اوصــاف اســاســی و قیمت یکســان باشــند، با وجود 
خیارالتعیین برای مشـتری معامله فاقد وصـف غرر و صـحیح، اما درصـورت تفاوت اوصـاف و قیمت، حتی اگر خیارالتعیین  

   (51، ص3ج ،تابی(،  ری)الدردیعدو )شود.بینی شود، معامله غرری و باطل تلقی مینیز پیش
ترین مشکل بر سر راه اعتبار این عقد، غرر و عدم توافق بر موضوع واحد در مسیر انعقاد  در معامله بر فرد مردد مهم

ای که موضوع آن مردد بین  موجب شده تا معامله  یا ثالث  رسد وجود خیار تعیین برای احد از طرفینعقد است. به نظر می
تعیین و درنهایت شکل توافق بر امر واحد را به خود بگیرد. از طرفی تعیین مزبور از میان  صورت قابل  ،چند فرد بوده است

 اند، موجب شده تا معامله ذیل عنوان غرر قرار نگیرد.اشیایی که دارای ارزش یکسان

 به حقوق مصر یبا نگاه: بررسی موضوع در حقوق موضوعۀ ایران 2-3

قانون مدنی در ذیل قواعد عمومی قراردادها و باب شـرایط اسـاسـی صـحت معامله مقرر شـده    190در بند سـوم از مادۀ  
د. بنابراین مورد معامله نباید مردد بین دو مال ولو با اوصـاف معلوم باشـد. در باب   اسـت که موضـوع معامله باید معین باشـ

همان   694قانون مدنی اجارۀ عین مجهول یا مردد و مادۀ    472نه مادۀ  قواعد اختصـاصـی حاکم بر عقود معین نیز برای نمو
قانون ضـمانت از یکی از چند دین را به به نحو تردید را باطل اعلام کرده اسـت. با اسـتفاده از مواد مزبور و مبانی فقهی  

ت، بعض از حقوق دهکه از نظر گذشـ ه).انددانان معتقد به بطلان معاملۀ مردد در حقوق ایران شـ   ( 306، ص 1398  ،یدیشـ
تا مثال می هیدی با اعمال تفکیکی خاص در این راسـ ورتیدکتر شـ د،  زند درصـ وع عقد یکی از دو قطعه فرش باشـ که موضـ

معامله به دلیل نامعین بودن موضــوع باطل اســت. اما اگر موضــوع معامله تعهد به فروش یکی از دو قطعه فرش باشــد با 
یکی   فروشمعین اسـت )و نه  امری  عنایت به اینکه درواقع موضـوع عقد در اینجا تعهد بر فروش یکی از آن دو بوده که  

 شود. از آن دو(، بنابراین عقد صحیح محسوب می
اتید حقوقدرعین ت که    (201، ص 2، ج 1398  ان،یکاتوز)حال یکی از اسـ جایی که معامله مردد بین دو یا چند کالاسـ

ان اف با هم یکسـ ت و نظریۀ خود را چنین از حیث ارزش و اوصـ حیح تلقی کرده اسـ ف غرر و صـ اند، معامله را فاقد وصـ
ــئله بدان میتعلیل می ــاویکند که حکم این مسـ ــیئی متسـ گیرد و الاجزاء مورد معامله قرار میماند که مقدار معین از شـ

 کند.  کس در صحت آن تردید نمیهیچ
، معامله با موضـوع مردد بین چند فرد معین یا به اصـطلاح  32قانون مدنی آن کشـور  275در حقوق مصـر مسـتنداً به مادۀ  

ده و در چنین عقدی اختیار تعیین مورد معامله با متعهد )در عقود عهدی( و  ناخته شـ میت شـ ان، التزام تخییری به رسـ ایشـ
مقرراتی درخصـوص نحوۀ اجرای موضـوع   277و   276ناقل )در عقود تملیکی( محسـوب شـده اسـت. ضـمن آنکه در مادۀ  

گفته برای زمانیسـت که طرفین در خصـوص اختیار  شـایان ذکر اسـت قاعدۀ پیشبینی شـده اسـت.  عقد که مردد اسـت، پیش
تفاده از مفاد ذیل مادۀ  ند. بنابراین با اسـ ته باشـ وص معاملۀ مردد در حالی  275تعیین توافقی نداشـ که طرفین توافق  در خصـ

 (150، ص3، جتابیصریح یا ضمنی کرده که اختیار تعیین با دائن یا ثالث باشد، مانعی وجود ندارد.)سنهوری،  

این در حالی اســت که در فقه اهل ســنت و در مذاهب حنبلی، شــافعی و ظاهری معامله با موضــوع مردد باطل و در 
 

نب  او »و يكب  ا لتزام تخييريا اذا شهمل .حل  اشهياء .تعد   تبراء ذ.  المدين تا.  اذا ا ل واحدا .نُا، يكب  الخيار للمدين .الم ينص القاقانون مدنی مصــر:    275. مادۀ 32
   يتفق المتعاقدا  على رير ذالک.«
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ه برای   املـ ار تعیین مورد معـ ه جعـل اختیـ اقـدین بـ ــورت توافق متعـ ه بر فرد مردد فقط درصـ املـ الکی و حنفی معـ ذاهـب مـ مـ
 الیه صحیح و به رسمیت شناخته شده است.متعهدله یا منتقل

 
 
 
 و پیشنهاد  گیرییجهنت
ل لزوم رفع ابهام از مورد معامله را می-1 ترۀ ابعاد اصـ رط لزوم معلوم بودن و گسـ ت در واقع در دامنۀ اجرای دو شـ بایسـ

 لزوم معین بودن مورد معامله جست و جو نمود.
بر این باورند که علم تفصـیلی به اوصـاف اسـاسـی همچون مقدار مورد    اعم از شـیعه و سـنیمشـهور فقیهان  راسـتا  در این-2

ان در این میان برای اثبات نظریۀ خویش به قاعدۀ نفی غرر و برخی از  معامله برای صـحت عقد امری لازم می د. ایشـ باشـ
 کنند.خصوص استناد میروایات وارده در این

لزوم معلوم  صـرف  اسـتفاده اسـت،  قابل  اتیروا نیکه ازا  یزیکه حداکثر چشـد  با بررسـی روایات اخیرالذکر نشـان داده   -3
ت، نه وجود علم تفصـ نیبودن عوضـ اف مورد معاملهیلیاسـ لامی،   . در واقع حد و مرز علم معتبر به اوصـ   از منظر فقه اسـ

 باشد.دفع غرر از معامله می
  زیبه عرف مراجعه کرد. عرف ن  سـتیبایآن م  و ثغور شـناخت حدود  یاسـت که برا  یموضـوع عرف  کیغرر    یاز طرف -4

ته بلکه جا لیاز احتمال ضـرر باشـد را خطرناک و بالتبع ذ  یهرگونه جهل که توأم با قدر که   ییعنوان غرر محسـوب نداشـ
ــرر معتنا ــد را  م ثر در ا  ریبه و غابهام در معامله توام با احتمال ض هر   نی. بنابراکندیغرر قلمداد م  جادیقابل اغماض باش

تا چنانچه در موارد نیغرر نخواهد بود. در ا  جادیموثر در ا  یابهام معامل د،   یعلم اجمال  یراسـ ضـمن کفایت  دافع غرر باشـ
   وجود ندارد.  یلیعلم تفصوجود به   یارینامر  
  ، بهامات قراردادی موثر در ایجاد غرر انظریۀ  و    یقانون مدن  216  ۀبراساس ماددر حقوق داخلی کشورمان نیز  -5

اجمالی همچون  با وجود علم    دعرف،یی حال تا  نیجامعه و در ع  یعموم  ازی بنابر ن  ا ی مورد تعهد    یحسب اقتضا
محقق شده و با وجود  دفع غرر از عقد  ای از ابهام،  به رغم وجود پاره  ، مورد معامله  اعمال سازوکار قابلیت تعیین 

 گردد.سایر شرائط، عقد صحیح تلقی می

وجود هر ابهامی در مورد  قانون مدنی مصر    423دانان مصر و توجه به مادۀ  پردازی حقوقبا استفاده از نظریه   -6
وجود قابلیت تعیین مورد  در حقوق مصر تبع بطلان عقد تلقی نشده است. متقابلاً  معامله موثر در ایجاد غرر و به 

 برای دفع غرر و صحت عقد کافی دانسته شده است. به عنوان مظهر علم اجمالی معامله

با توجه    کیمحسوب نشده و هر    یلیبر اصل لزوم وجود علم تفص  ییاستثنا   یعلم اجمال  ت یموارد کفا  نیبنابرا-7
 حاکم بر معاملات قلمرو خود را دارند. یعرف یکردهایرو

  نظر بر غرری بودن و بطلان معامله دارند. الاطلاق علیدر خصوص معامله بر موضوع مردد نیز مشهور فقیهان -8
بایست قائل به تفصیل شد و چنانچه افرادی که موضوع  خصوص میاین  این تحقیق نشان داده شد که در  در  لکن

دارای ارزش اقنصادی مساوی بوده و در عین حال اختیار تعیین مورد معامله نیز بر   ،عقد مردد در بین آنها بوده
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طبق توافق قبلی به دست یکی از طرفین معامله یا ثالث سپرده شود، در این صورت با توجه به اینکه ریسکی به  
لحاظ مالی در نتیجۀ ابهام ناشی از معامله بر فرد مردد متوجه عقد نبوده و همچنین موضوع آن نیز قابل تعیین 

 و با وجود سایر شرایط به نحو صحیح منعقد شده است. شده  نعقدممحسوب شده لذا معامله به دور از غرر 

قانون مدنی لازم شمرده    190به بند سوم از مادۀ    در حقوق ایران نیز هر چند معین بودن مورد معامله مستنداً-9
د مردد در حالیکه دارای ارزش اقتصادی فرپردازی های خود معامله بر  ه ی نظر  دانان درلکن بعضا حقوق   ،شده است 

این معامله همچنان    باید خاطر نشان نمود،  مع الوصف.  اند  را منصرف از شرط قانونی مزبور دانسته   متفاوت هستند
متقابلاً  از جهت دیگر که عبارت باشد بر عدم توافق بر شی واحد می تواند به لحاظ حقوقی محل اشکال باشد.  
متعهد  در حقوق مصر نهاد التزام تخییری مبنی بر معامله بر موضوع مردد به همراه شرط جعل اختیار تعیین برای   

   به رسمیت شناخته شده است. ( یکی( و ناقل )در عقود تملی)در عقود عهد

و جلوگیری    و به منظور منقح شدن بحث در نظام قانونگذاری کشورمان  های این تحقیقیافته  امعان نظر به با  -10
قانون مدنی و الحاق یک تبصره بدان به شرح ذیل مورد    216، اصلاح مادۀ  از صدور آراء متشتت در موضوع

 پیشنهاد است:  

    ی که عرف را  یباشد و در موارد  نیّمعلوم و مع  دی: مورد معامله بایقانون مدن  216 ۀماد  یشنهادیپ  یۀاصلاح  -
 .کندیم ت یمورد معامله کفا بودن نییهمچون قابل تع یعلم اجمال رد،یبپذ

  ی اموال مزبور دارا کهیاموال متعدد در حال نی: »مردد بودن موضوع معامله ب216 ۀبه ماده الحاق تبصر شنهادیپ-
ثالث مورد توافق قرار گرفته باشد،    ای  نیبه دست احد از متعاقد  نییتع  اری بوده و سپردن اخت  کسانی  یارزش اقتصاد

 .« کندیبه صحت عقد وارد نم  یخلل
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